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این روزها اگر در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی 
 چرخی بزنید، محال اســت چشمتان به لیوان‌های
سبز‌ رنگی نیفتاده باشــد که داخلشان یک چیزی 
شــبیه نودل شناور اســت و ملت زیرش مشغول 

جدل‌های فرهنگی هستند. 
قضیه از این قرار اســت که کافه‌ای در شیراز، شهر 
شــعر و ادب و بهارنارنج، تصمیم گرفته به رسالت 
تاریخی خود عمل کند و طعم عجیب و غریب »ماچا« 

را با هنر بومی نجات دهد.
بله، درست شنیدید، »ماچا شــیرازی«؛ ترکیبی 
که در آن، پودر سبز ژاپنی که طعمش بین جلبک 
دریایی و چمن تازه در نوسان است، با عرق بهارنارنج 
و رشته‌های فالوده شیرازی پیوند خورده و به یک 

نوشیدنی جدید تبدیل شده است.
 تصور کنید یک ســامورایی آرام و اخمو را مجبور 
کرده‌اند در باغ دلگشــا دو پاتیــل فالوده بخورد؛ 
خروجی‌اش می‌شود همین نوشیدنی! اما اصل ماجرا، 

واکنش‌ها در فضای مجازی است.
 یک کاربر تیزبین با نگاهی کارآگاهانه نوشته: »این 
کافه هرچی آخر شب ته یخچال اضافه میاد رو فردا 
می‌ریزه تو ماچا. احتمالا میگــه این خودش مزه 
جلبک میده، دیگه بدتر از این نمیشــه که!« کاربر 
دیگری گفته: »کاش ماچا هیچ وقت از ژاپن خارج 
نشده بود.« البته در این میان، گروهی هم هستند 
که این اقدام را تنها راه نجات ماچا از انزوا می‌دانند و 
معتقدند »تنها چیزی که می‌تونه ماچا رو قابل تحمل 
کنه همینه«. به‌نظر می‌رسد این کافه، ناخواسته یک 
همه‌پرسی ملی درباره طعم ماچا برگزار کرده و فعلا 
جناح »فالوده و بهارنارنج« با اختلاف پیشتاز است. 
حالا باید منتظر ماند و دید موج بعدی این نوآوری‌ها 

ما را به کجا می‌برد.

 وقتی سامورایی
 فالوده می‌خورد!

هشتگ

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
هر که جوینده چیزى باشد، به تمام آن یا به 

قسمتى از آن م‌ىرسد.
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حافظ
درد ما را نیست درمان الغیاث
هجر ما را نیست پایان الغیاث

 نگاه

 در جست‌وجوی معنا

خانه‌هایی چه خنک

یکی از کاربران شبکه مجازی ایکس یا توییتر سابق، رشته 
توییت جالبی در این باره نگاشــته است که چرا خانه‌های 
قدیمی بدون کولر خنک بوده‌انــد، ولی خانه‌های امروزی 
به محض اینکه یک ساعت برق می‌رود، به این شدت گرم 
می‌شوند؟ به نکته‌های جالبی نیز اشاره کرده است. او ابتدا به 
حضور بادگیرها در یزد و سواحل و جزایر خلیج‌فارس اشاره 
می‌کند که یک خنک‌کننده بوده است. بادگیرها هوا را به 
سمت حوضی هدایت می‌کردند و از آنجا به کل خانه سرایت 
می‌دادند. وجود حیاط مرکزی و باغچه و حوض هم دلیل 
دیگر بوده است. به روایت این کاربر، وجود عناصر دیگری 
در معماری سنتی ایرانی چون ایوان عمیق، خشت و گل، 
ســرداب و زیرزمین و... باعث می‌شد که شهرهای کویری 
بی‌هیچ امکاناتی، بتوانند تابستان‌های جهنمی را با کیفیت 
قابل‌قبول بگذرانند. درحالی‌که امروزه کولر جایگزین همه 

آنها شده که با یک ساعت قطع برق، وضع چنین می‌شود.

وقتی انسان و هستی هدفمند است

در حوزه فلســفه و مخصوصا در حوزه فیلســوفان معاصر 
ایرانی، معنا جویی تحت عنوان هــدف زندگی مطرح بوده 
است. حتی فیلسوفان رسم داشــته‌اند که بعد از رسیدن به 
جایگاهی، کتاب یا کتاب‌ها و جزوه‌هایی درباره هدف زندگی 
می‌نوشته‌اند. در این‌باره علامه محمدتقی جعفری و علامه 
محمدحسین طباطبایی نیز نکته‌های جالب و بدیعی ‌مطرح 
کرده‌اند. علامه جعفری معتقد بود که انســان برای کشف 
معنای واقعی زندگی، باید از خود طبیعی‌اش فاصله بگیرد 
و اساســا درک این معنای واقعی، تنها در این صورت اتفاق 
می‌افتد.  به تعبیر این فیلســوف، زیستن در حیات معقول 
می‌تواند همان زیســتن در حیات معنادار باشــد. از سوی 
دیگر، به روایت علامه طباطبایی، معنا در زندگی می‌تواند در 
مفاهیمی چون زیستن در علم و آگاهی، پایبندی به اخلاق 
و رفتار انسانی، مســئولیت‌پذیری زیر سایه تعالیم دینی و 

خداباوری و توحید تعقیب شود. 
از دیدگاه این دو بزرگ، درباره معنای زندگی فراوان می‌توان 
نوشت. علامه جعفری حتی کتابی با عنوان »فلسفه و هدف 
زندگی« هم دارد. هر دو معتقدند که این معناجویی و رسیدن 
به‌معنا، نقطه آغازینش شناخت خود است. وقتی شما دست 
به شناخت عمیق خود می‌زنید، متوجه می‌شوید که هویت 
شما به‌عنوان یک انســان چه هویتی اســت و این هویت‌ 
نمی‌تواند مصنوعی و ساختگی و ظاهری باشد. به نگاه علامه 
جعفری، انسان و هستی کاملا معنادار است و شناخت خود، 
منجر به کشــف این معناداری هستی و انسان نیز می‌شود. 
علامه طباطبایی هم اعتقاد دارد که عالم هستی هدفمند 
آفریده شده است؛ پس هر پدیده‌ای هدف خاص خودش را 
دارد و مهم کشف این هدف‌هاست. پس انسان اگر بی‌هدف 
مانده اســت، در واقع این به‌معنای بی‌هدف بودن انسان و 
هستی نیست؛ به‌معنای عدم‌کشــف آن توسط آدمی باید 
قلمداد شود. به نگاه علامه جعفری، رهایی از خود طبیعی 
برای رســیدن به ‌خود حقیقی، اهمیت زیادی دارد. به قول 
او، انسانی که در حیات معقول زیست می‌کند، خود را جدا 
از جهان هستی نمی‌داند و می‌داند که بخشی از این وسعت 
بی‌پایان است. به همین دلیل برای خودش غایتی و هدفی 
و غرضی درنظر می‌گیرد؛ غایتی که نهایتش منطق جاذبه 
الهی است. همه اینها منجر به این می‌شود که شما خودتان 
را بیهوده خلق‌شده درک نکنید؛ چرا‌که اساسا در این هستی 
چیزی بی‌هدف نیست که شــما در صف بعد‌یاش باشید. 
تصور کنید که این دیدگاه معناگرا، چقــدر تفاوت دارد با 
دیدگاه غالب دنیای مدرن که در آن، آدمی به‌شدت بی‌معنا 
شــده و حس می‌کند که احتمالا غرضی در‌خلقتش وجود 
نداشته و ندارد. طبیعی است هر کدام، سبک زندگی منحصر 

و خاص خودش را نیز تولید خواهد کرد.‌

عکس خانه

2 تصویر، یک دیوار؛ دیواری میان هیاهوی زندگی 
و سکوت مرگ. قاب نخست، سینمارکس آبادان را 
در یک روز عادی پیش از فاجعه به تصویر می‌کشد؛ 
مردم در رفت‌وآمدند و پوستر فیلم »گوزن‌ها« بر 
سردر سینما، نویدبخش یک عصر فرهنگی است. 
اما قاب دوم، همان مکان را پس از شامگاه تلخ ۲۸ 
مرداد ۱۳۵۷ نشان می‌دهد؛ ویرانه‌ای سوخته که جز 
خاکستر و صندلی‌های درهم‌شکسته، چیزی از آن 
باقی نمانده است. آتش‌سوزی عمدی سینمارکس، 
یکی از هولنا‌کترین تراژدی‌های انسانی در تاریخ 
معاصر ایران اســت. در این جنایت، صدها نفر از 
شهروندان که برای تماشــای فیلم گردهم آمده 
بودند، در میان شــعله‌های آتش محبوس شده و 
زنده در آتش سوختند. این فاجعه، تنها یک حادثه 
نبود، بلکه نقطه عطفی بود که خشم عمومی را علیه 
رژیم پهلوی شعله‌ورتر کرد و روند انقلاب اسلامی را 
شتاب بخشید. این دو تصویر که به تازگی در فضای 
مجازی پربازدید شده‌اند، ســندی گویا از زخمی 
عمیق بر حافظه تاریخی ملت ایران است؛ یادآور 
شبی که پرده سینما برای صدها انسان بی‌گناه، به 

پرده آخر زندگی تبدیل شد.

پرده آخر

عیسی محمدی  | روزنامه‌نگار | شــهریور هم برای خودش‌ ماه عجیبی است؛ خیلی‌ها 
یاد آخرین ســفرهایی که باید بروند می‌افتند و خیلی‌ها خودشان را برای مدرسه بچه‌ها 
آماده می‌کنند و خیلی‌ها هم منتظر نشسته‌اند پاییز خنک از راه برسد و.... اما جدا از همه 
مناسبت‌هایی که شهریور دارد، یک تلخی خاصی هم در آن به چشم می‌خورد؛ تلخی خاصی 

که به شهریور 1320بازمی‌گردد. اما مگر چه اتفاقی افتاد در آن سال‌ها و در ایران؟
جنگ جهانی دوم بود. ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما متفقین و مخصوصا روس‌ها، بهانه‌ای 
ساخته بودند تحت عنوان حضور نیروها و متخصصان آلمانی در ایران و اینکه ایران به سمت 
هیتلر گرایش دارد. همین باعث شد تا در ظاهر، به ایران اولتیماتومی بدهند که این نیروها را 
اخراج کند. در نهایت‌تصمیم گرفتند به ایران حمله کنند؛ روس‌ها از شمال و انگلیسی‌ها از 
جنوب. همه این وقایع تلخ از ابتدای شهریور شروع شد و تا پایان شهریور، ما در اشغال کامل 
متفقین بودیم. هنوز هم برخی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که سن بالایی دارند، خاطرات 
آن روزهای تلخ و قحطی و تحقیر و... را به یاد دارند. رضاشاه هم به محض اینکه خبر سقوط 

شهرهای آذربایجان را شنید، به جای مقاومت مقدمات فرار را فراهم ساخت. درنهایت اینکه 
روس‌ها از شمال و نیروی زمینی بریتانیا از غرب و نیروی دریایی آن از جنوب به کشورمان 
حمله کردند. رضاشاه که غره به ارتش 100هزار نفره خود بود، دستور آماده‌باش صادر کرد. اما 
محاسبات استراتژیک در ذهن ابتدایی او جایگاه چندانی نداشت. همین اشتباهات مرگبار 
بود که ایران را پل پیروزی متفقین برای کمک‌رسانی به روس‌ها در جبهه لنینگراد ساخت‌ که 
آن روزها به‌شدت تحت حمله نازی‌ها بود. با اینکه توسط اشخاصی چون رزم‌آرا به رضاشاه 
تذکر داده شده بود که قوای ایران آماده دفاع نیستند، اما ذهن دیکتاتورمنش او گوش به 
این حرف‌ها نمی‌داد. درنهایت وضع چنان شد که به روایت تاریخ، رضاخان مدام می‌دوید 
و گریه می‌کرد که »عنقریب است برسند و بگیرند و اعدام‌مان کنند.« عاقبت این شد که 
متفقین اقلام اساسی و خوراکی و کشاورزی را از ایران جمع‌آوری کردند و به جبهه شرق 
روسیه فرستادند؛ اتفاقی که قحطی بزرگ 1321 و 1322 را ایجاد کرد‌ که روایت‌های مختلفی 

درباره تلفات آن وجود دارد. بیشترین عدد ذکر شده در این روایت‌ها، 4میلیون بوده است.

اشغال راه آهن ايران توسط متفقين

 عبور تان‌كهاي متفقين 
از شهر كرمانشاه

تخليه بار رسيده براي متفقين توسط نيروهاي ايراني

 در يكي از روستاهاي كرمانشاهنمايي از ارتش خسته ايران بعد از اعلام آتش بس

اين هم عكس معروف سران كشورهاي متفقين 
 

در تهران اشغال شده

پيشروي واحد گورخا در قصر شيرين

 خلبان‌هاي روس آماده پرواز با 
هواپيماهاي آمريكايي در آبادان

ضيافت شام فرماندهان ارتش‌هاي شوروي، آمريكا 
 

و انگليس در قزوين

آتش گرفتن كشتي‌هاي ايراني در حمله متفقين

 پرچم‌هاي متفقين بر فراز ساختمان راه آهن
 پس از پايان جنگ در سال 1324

حضور‌مردم  در ورود نيروهاي اشغالگر

رژه اشغالگران در ايران

نیم‌نگاهی به اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320

شهریور سیاه


